
خانه های شخصیت محور
پیمان زراعتی فوکلایی

چكيده 

       خانه های بسیاری وجود دارند که سالیان دراز با نام صاحبانشان شناخته می شوند. علاوه بر این بناهای بسیاری با نام افراد مشهور یا صاحب قدرت چه در قید حیاتشان و یا پس از مرگشان بنا شده اند تا به عنوان نمادی از آن ها در تاریخ و در جای جای شهرها باقی بمانند. این آثار معماری طبیعتا در خود چهره ی پنهانی از ویژگی های شخصیتی و خصوصیات اخلاقی و رفتاری و چه بسا نشانه هایی بر گرفته از طبقه ی اجتماعی و دستاورد های علمی، فرهنگی و هنری صاحبانشان داشته اند.
در این مقاله با بررسی نمونه های موردی و مطالعات کتابخانه ای به کنکاو در این گونه بناها پرداخته شده است و به این سوال پاسخ داده شده که شخصیت، موقعیت سیاسی و اجتماعی و دیگر ویژگی های فردی افراد چگونه بر این ساختمان- ها نقش گذاشته و معماران چگونه این فاکتور ها را در طراحی و ساختار بنای خود گنجانده اند.
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1- مقدمه 
2- تعریف خانه 
      تعاریف متفاوتی از خانه در فرهنگ های مختلف وجود دارد. شاید خانه به عنوان خصوصی ترین فضای زیست انسان تعریفی باشد که بارها مطرح شده است. زیستگاهی انعطاف پذیر که به راحتی تحت تاثیر عوامل متعدد تغییر می کند و شکل های متعدد به خود می گیرد. بنابراین شکل های متعددی از معماری خانه  در نقاط مختلف جهان دیده می شوند. هر چند خانه و جای آن تابعی از شرایط اقلیمی و دسترسی به منابع و شکل زمین و امنیت بوده است، تنوع فراوان طرح های مسکن در جهان نشان می دهد که آن چه نوع زندگی یا نوع مسکن را تعیین می کرده فقط محل و آب و هوا و مواد ساختمانی نبوده است. به ویژه در مناطقی که شرایط فیزیکی و مادی آن ها همسان است، اما خانه ها  تفاوت های عمده ی شکلی و سازمانی و عملکردی دارند (براتی ، 1382 : 25) محققین بر این باورند که خانه صرفا بنایی برای رفع نیاز های مادی انسان نیست و می توان از بنا های مختلف بار معنایی متفاوتی استخراج کرد. راپاپورت به آرا لوئیس مامفرد اشاره می کند که مامفرد بر این نظر است  انسان قبل از آن که حیوانی ابزار ساز باشد حیوانی نماد ساز است (همان : 26) شاید معنای پنهان خانه خود را در زبان به خوبی نمایان سازد از آنجا که هایدگر پس از کنکاو در معانی لغت خانه در زبان هایی همچون آلمانی و لاتین نتیجه می گیرد که حیات مادی و معنوی انسان در خانه شکل می گیرد و جریان می یابد(همان:28).
3- تعریف شخصیت

       شخصیت  عبارت است از الگوی نسبتا پایداری از صفات، گرایشها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد(دولت نژاد و همکاران،34:1390) این صفات و گرایشات به گونه ای در ارتباط با عوامل متعددی است. براساس روانشناسی مراوده ای، رفتار شخص تابعی از رابطه دائمی او و موقعیت است. هر یک از ویژگی های شخص نمایانگر شخصیت اوست. این ویژگی ها بر عوامل بسیاری اثر می گذارند و متقابلا از همان عوامل تاثیر می پذیرند (همان:34).  علاوه بر این ویژگیهای شخصیتی قابلیت نسبت داده شدن به یک کالبد فیزیکی را دارا می باشند برای مثال امروزه مشتریان در حمایت از یک برند، ویژگی شخصیتی خاصی را به آن نسبت می دهند. در حقیقت شخصیت یک موجودیت قابل جست و جو نیست، بلکه یک سازه پیچیده است که توسط مشاهده گر ایجاد و تعریف می شود (Smith and vetter,1991,5) . این ویژگی می تواند در خانه های شخصی افراد هم بست داده شود چرا که انسان خانه را دارای شخصیت و هویت خاص می داند. در حقیقت هویت هر شهر یا بنا بیش از هر چیز تحت تاثیر چیزی است که در آن اتفاق می افتد  (الکساندر،53:1392).  این اتفاقات به شکل کد هایی در بنا پنهان می شوند و این کد ها توسط افراد دوباره باز خوانی میگردند. شخصیت های سیاسی، فرهنگی، هنری، و یا حتی افراد عام هریک بر اساس طبقه ی اجتماعی خود می توانند  در ساختمان هایشان نمود پیدا کنند.
انسان به گونه ای در جست و جوی یافتن راهی برای پیدا کردن خود است. در تلاش برای فهم بنیادی ترین  سرنمون یعنی خود و به منظور دستیابی به گوهر واقعی آن افراد به فرم های فیزیکی یا نماد هایی متوسل می شوند که مانوس و معنا دارند و قابل مشاهده و تعریف پذیر نیز هستند. اولین و آگاهانه ترین صورت انتخابی برای باز نمود، خود بدن است، چرا که بدن هم به صورت نمود بیرونی و هم نمود درونی متظاهر می شود(کوپر،57:1384) این ویژگی در معماری هم وجود دارد. به نقل از دکتر مهدی حجت «اگر قبول کنیم که معماری شکل دادن به مکان زندگی انسان است پس فعل معماری مستلزم توجه همزمان به دو عامل است: شکل و زندگی به عبارتی دیگر معماری در صدد ساختن ظرف برای مظروف است. ظرفی به نام بنا برای مظروف زندگی انسان» (الکساندر،53:1392) انسانی که دارای ویژگی های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و مذهبی است و مسکن را به عنوان سرپناهی که آن را نمادی از هویت خود می پندارد مهم می گمارد و در صدد شکل دهی به آن توسط خود است. برای مثال در امریکا در مقابل خانه های دولتی مقاومت می شد چرا که این باور وجود داشت که کسانی که نمی توانند برای خود خانه بسازند یا بخرند افراد خود ساخته ای نیستند.



امروزه با نگاه سود جویانه ای که نسبت به مسکن رواج پیدا کرده است .فاصله ی طولانی ای میان انسان ها با خانه هایشان به وجود آمده است. عدم توجه به هویت انسانی و نگاه معنا گرایانه به خانه به عنوان نمادی از خود منجر به عدم رضایت ساکنین نسبت به خانه هایشان. و چه بسا باعث ایجاد تغییرات بسیار یا ترک آن ها شده است. شهر های امروزی همچنان جوامع  از واحد های کوچکی تشکیل شده اند که با در کنار هم قرار گرفتن یک هویت کلی را در مخاطب تداعی می کنند. بازیابی دوباره ی این هویت و ارائه درست از آن نیاز مند مطالعه بیشتر در ارتباط با ویژگی های هویتی انسان ها و ارتباط آن ها با محل سکونتشان است.
4- خانه های شخصیت محور
      خانه به مثابه دنیای کوچکی است که کودک از بدو تولد از طریق آن هویت خود را می یابد، نقطه ی عطفی که انسان توسط آن دنیای بزرگ تر و بیرونی خارج از خانه را می شناسد و درک می کند. محققین بر این باورند که خانه پیش از آن که مکانی برای زندگی باشد یک نماد بوده است. نمادی که در خود معنای پنهانی را نهفته است و توسط انسان تعبیر می شود. تعبیر معنای خانه از دو جنبه قابل بررسی است. از نگاه مصرف کنندگان و از نگاه کسانی که از خارج از خانه با آن مواجه می شوند. شکل گیری خانه ازکنش ها و واکنش هایی  که در جامعه وجود دارد صورت می پذیرد. به طور مثال در محله ای که در آن سرقت زیاد می باشد  طبیعیست که ارتفاع دیوار ها افزایش یابند یا ساکنین تمایل به استفاده از حفاظ های آهنین بلند داشته باشند. نرده های آهنینی که شاید با رنگ های روشن رنگ آمیزی و با طرح های لطیف گل و گیاه تزیین شده باشند تا علاوه بر حفظ امنیت زیبایی خانه را نمایان سازند. این ویژگی برای خانه می تواند از طرف مصرف کنندگان حس امنیت و آرامش بیشتر را در برابر محله ای که در آن سرقت زیاد می باشد را تعریف کند و همین طور این پیام را به دیگران برساند که این خانه تحت تدابیر امنیتیست و امنیت خانه مسئله ایست که برای صاحب خانه مورد اهمیت است به تعبیر دیگر چنین خانه ای می تواند یک صاحب خانه ی محطاط و خوش ذوق را در ذهن کسانی که آن را می بینند تداعی کند. برخی از این ویژگی ها دارای معنای مشترکی در تمامی جهان هستند به طور مثال حصار ها به شکل های متفاوت نمادی از حریم و قلمرو می باشند. و یا  ارتفاع بلند یک ساختمان در اکثر نقاط جهان دلیل بر بزرگی و یا اهمیت آن بنا بوده است. ارتفاع، به معنی بالا / پائین (در زمینه)، به خوبی شاخص جهانی تبیئن اهمیت معنی است (راپاپورت،117:1384). به طور مثال در تایلند خانه عامیان همیشه پست تر از خانه نجبا بوده است و هیچ کس نمی توانست بالا تر از شاه باشد. حتی این تفاوت در تزیئنات و متریال هایی که برای ساخت خانه استفاده می شده قابل مشاهده است .



از ویژگی های دیگر  که تقریبا جهانی هستند می توان تضاد میان مرکز و محیط پیرامون را نام برد به طوری که در جوامع سنتی مکان مرکزی دارای تقدس بیشتر است. تفاوت میان راست و چپ ویژگی دیگری است که در بسیاری از موارد راست معنای مثبت و چپ معنایی منفی دارد. رنگ خاصیت دیگریست که در مکان های متفاوت دارای هویت متفاوتی است، به طور مثال در مراسم مذهبی رنگ ها معانی متفاوتی دارند. برخی از این رنگها دارای ویژگی جهانی می باشند به طور مثال رنگ سیاه رنگ منفی و رنگ سفید رنگ مثبت تلقی می شود. 






اما همیشه عناصر متفاوت در معماری معنای یکسان و جهانی ندارند فرهنگ ها و جوامع متفاوت خود به شکل های گوناگون معانی متفاوتی را ایجاد می کنند که تنها توسط افراد ی که در معرض آن فرهنگ قرار گرفته اند قابل درک اند. به طور مثال کوتاه تر ساخته شدن چهار چوب در در معماری ایرانی موجب نیم خیز شدن افراد در هنگام ورود می شود که نیم خیز شدن افراد نمادی از احترام بوده  و تقدس آن مکان را معنا می کند. بسیاری از این علائم در حرکات بدن هم وجود دارند که دارای تعبیری منحصر به فرد برای هر قومی می باشند و ممکن است در قومی دیگر تعبیری متفاوت داشته باشند.

به طور کل تمامی این اطلاعات به عنوان ابزاری برای معنا دار ساختن خانه ها به وسیله ی انسان به کار می روند لذا شخصیت های متفاوت با موقعیت های اجتماعی گوناگون می توانند با استفاده از ویژگی هایی که هم معنای جهانی مشترک دارند ویا تنها در چهارچوب بومی منطقه ای خاص شکل گرفته اند، هویت و شخصیت و ویژگی های منحصر به فرد خود را در بناها نمایان سازند. تمامی این خانه ها در یک چهارچوب ساخته می شوند که این چهارچوب ها می توانند  اقلیم، فرهنگ، سلیقه ها و سبک ها باشند. اما وجود ویژگی های منحصر به فرد است که باعث خصوصی سازی خانه می شود. این ویژگی های منحصر به فرد بیشتر نقش تداعی کننده را بازی می کنند و ممکن است جنبه ی عملکردی کمتری نیز داشته باشند. 

برای بررسی نقش شخصیت بر خانه می توان به تقسیم پذیری آن به عناصر کالبدی ثابت، نیمه ثابت و غیر ثابت پرداخت. عناصر ثابت عناصری کمتر متغیر و بیشتر  استاندارد هستند. این عناصر که شامل دیوار ها، سقف ها و کف ها بوده، وابسته به عناصر دیگر می باشند تا تداعی گر معنا باشند. در نگاه شهری این عناصر ثابت می توانند کوچه ها و خیابان ها باشند که خود استخوان بندی کلی شهر را نمایان می سازند. این عناصر بیشتر محدود به چهارچوب های سازه ای و اقلیمی می باشند به طور مثال کشیدگی ها، جهت گیری ها، قطر دیوارها و طول عرض آنها پیش از آن که تداعی گر معنا باشد نقش عملکردی را ایفا می کند سبک ها می توانند ویژگی ثابتی برای خانه ها به وجود آورند و بعلاوه با توجه به معماری بومی یک منطقه ی خاص ما می توانیم شباهت های زیادی در چهار چوب اصلی خانه ها پیدا کنیم که بخش عمده ای از این شباهت ها ناشی از همگون بودن عناصر ثابت می باشد. به طور مثال در خانه ی کلبادی ها در ساری ما شاهد وجود سه حیاط می باشیم حیاط ابتدایی که حیاطی است عمومی و اما حیاط های دیگر که کمی خصوصی تر می باشند. وجود حیاط عنصر ثابتی است که در اکثر خانه های دوره ی قاجار به چشم می خورد اما این که این حیاط ها چگونه باشند و یا چگونگی ارتباط آن ها در خانه های مختلف متغیر می باشد. حیاط ها در خانه ی کلبادی متناسب با موقعیت اجتماعی و شخصیت صاحب خانه که از درجه ی اجتماعی بالایی برخوردار بوده است شکل گرفته اند. این حیاط ها فضایی دور از دسترس  نا محرم ها که به تعداد زیاد وارد خانه می شده اند را به وجود آورده است. این خود تاثیر اهمیت محرمیت و حریم را در خانه ی کلبادی نمایان می سازد. و نشان می دهد که چنین موضوعی برای شخص صاحب خانه اهمیت داشته است. آیین های مذهبی نقش بسزایی در شکلگیری خانه ها دارند و همین طور باور های اجتماعی. از دیدگاه اسلام انسان دو سویه است. یک سوی او به سمت خدا و روح الهی و سوی دیگر او به سمت زمین و نیاز های نفسانی حرکت می کند. مسکن هم وقتی پاسخگوی این دو زمینه انسانی باشد، به آن مسکن سنتی اطلاق می گردد. به تعبیر دیگر مسکن سنتی همانند انسان سنتی دارای یک صورت ظاهری و یک سیرت باطنی است که به صورت رمز و تمثیل بیان می شود (مسائلی ، 29:1387). این خاصیت اندرونی و بیرونی که ریشه ی مذهبی دارد در خانه های سنتی ایرانی به خوبی رعایت شده است .




  عناصر نیمه ثابت عناصری متغیر می باشند چیدمان ها، مبلمانها، تابلوها، حیاط ها و تزیئنات می توانند جزیی از عناصر نیمه ثابت باشند. عناصر نیمه ثابت نقش مهمی در خصوصی سازی خانه بازی می کنند. استفاده از این عناصر نیمه ثابت در گذشته هم وجود داشته است به طور مثال در چتل هویوک یکی از ابتدایی ترین سکونت گاه های شهری تفاوت بین اتاق های مسکونی و نماز خانه های مذهبی آن به واسطه ی عناصر نیمه ثابت مشخص می شود(راپاپورت ، 97:1384). عناصر  نیمه ثابت که  تزیئنات هم جزیئ از آن می باشد همانند لباسی برای عناصر ثابت می باشند. نوع تزیئنات یک خانه خود می تواند نمودی از شخصیت صاحب خانه باشد، علاوه بر این چیدمان منزل و یا تزیئنات جانبی حیاط جزیی از تغییراتی است که بر عناصر کالبدی نیمه ثابت اعمال شده است. این عناصر نیمه ثابت براحتی قابل تغییرند بطوری که ما در یک خانواده با چند شخصیت متفاوت می توانیم چیدمان متفاوتی از حریم شخصی افراد را مشاهده کنیم. تنها تغییر در عناصر نیمه ثابت می تواند هویت یک مکان را بازتاب دهد، اتفاقی که در خانه ی مکرمه قنبری افتاده است در خانه مکرمه قنبری از مواد و مصالح کم ارزش با اجرای نسبتا ضعیف که تجلی فاصله طبقاتی و انحطاط معماری ایران در دوره متاخر است استفاده شده بود. مکرمه سعی کرد خانه بی روح در دوران زندگی مشترک با همسرش را با تزیینات پس از مرگ همسرش جلوه ای دیگر ببخشد (پیرزاد، 1390: 5). خانه ی او پیش از آنکه نقاشی های او بر دیوار های آن نگاشته شود خانه ای کاملا معمولی بوده است. اما او با نقاشی هایش که زندگی گذشته اش را به صورت داستان بیان می کند هویت تازه ای به خانه بخشیده است که آن را از خانه های اطراف متمایز می کند. خانه ای که در آن یک هنر مند با دستانش شخصیت پردازی می کند و خود نیز در میان این شخصیت ها جای دارد. به گونه ای مکرمه قنبری شخصیت و آرمان هایش را به کسانی که به خانه اش وارد می شوند ارائه می کند و همه این خانه را به نام مکرمه ی قنبری می شناسند. این ویژگی می تواند در سر در خانه ها ی سنتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد چرا که سر در که در ارتفاع بالاتر از دیوار های اطراف قرار دارد، علاوه بر این که شاخصی به عنوان ورودی بناست و به عنوان عنصری ثابت عمل می کند، هویت و طبقه ی اجتماعی صاحب خانه را مشخص می کند. تزیئنات روی سردر، نشانه های مذهبی، اندازه ی ورودی و ارتفاع آن خود می تواند بیان گر شخصیت کسانی باشد که در آن خانه زندگی می کنند. این ویژگی می تواند در ویترین کوچک یک مغازه هم به چشم بیاید. ویترین یک مغازه خود می تواند بیان گر کلیتی از سایر اجناس داخل آن باشد اجناس گران بها به گونه ای متفاوت و در مکانی متفاوت چیده می شوند و با مشاهده به آنها می توانیم به بالا بودن قیمت آن ها پی ببریم. این ویژگی در خانه ها هم وجود دارد. عناصر کالبدی نیمه ثابت به دلیل وجود تفاوت بین طراحان و استفاده کنندگان عناصری بسیار مهم به نظر می رسند. بنابر این تاکید طراحان بر مشارکت استفاده کنندگان در طرح اصلی جزیی از تمایلات حرفه ای محسوب می شود و استفاده کنندگان هم تمایل زیادی به تصمیم گیری در مورد مبلمان، چیدمان، و غیره و یا به طور کلی عناصر کالبدی نیمه ثابت دارند(همان : 100). این نشان دهنده ی تاثیر بالای شخصیت و سلایق افراد بر خانه هایشان به ویژه در عناصر نیمه ثابت می باشد. در یک نگاه شهری با تاکید بر جو محیط یا جو مکانی نوع فعالیت های موجود در آن ها مشخص می شود و لذا هویت آن نواحی شهری می تواند به عنوان ناحیه تجاری، صنعتی، توریستی یا تفریحی باشد (همان :107). ما می توانیم در شهر ها محلاتی را مشاهده کنیم که افراد ثروتمند جامعه در آن زندگی می کنند. آن ها خود می توانند تاثیر بسزایی در شکل گیری تعبیر خانه ی یک فرد ثروتمند بر افراد دیگر بگذارند. علاوه بر این شکل زندگی افرادی که در محلات گران قیمت زندگی می کنند خود می تواند تاثیر بسزایی بر زندگی افراد به اصطلاح تازه به دوران رسیده بگذارد  چرا که آن ها خلا اجتماعی خود را با استفاده از عناصر کالبدی می پوشانند و این عناصر نیمه ثابت هستند که بیشتر مواقع به چشم می آیند و راحت تر قابل تغییرند عناصری که همراه با مد تغییر کرده و معانی متفاوتی را در بیننده تداعی می کنند. در خانه ی شیشه ای فیلیپ جانسون استفاده از متریال شیشه علاوه بر این که استفاده از شیشه را که جزیی از مصالح مدرن آن زمان بوده  به رخ می کشید، یک خانه که در آن حریم شخصی شکسته شده و یک صاحب خانه که نسبت به این موضوع حساسیت ندارد را نشان می دهد در مقابل عدم دید مستقیم به خانه و کاشت درختان بسیار در کنار  آن که مانع دید مستقیم به خانه می شود تا اندازه ای نشان دهنده ی توجه به حریم شخصی بوده است. در واقع فیلیپ جانسون با طراحی این خانه با شیشه که آن را مظهر پاکی، صافی، زلالی و نرمی می دانست این صفات و طرز تفکر را  از خلال کارهایش، به ناظر نیز القا کرده است علاوه بر این که این بنا را  با استفاده از تکنولوژی نوین در چهار چوب سبک و معماری زمان خود ساخته است .






عناصر غیر ثابت که شامل ژست ها، حالت ها که به طور کل مربوط به انسان های ساکن یا محیط آن هاست بیشتر مربوط به رفتار های فردی است. ادای احترام در آستانه ی خانه، در میان ساکنان شهرهای معاصر با انجام رفتار هایی نظیر برداشتن کلاه و در آوردن کفش ها پیش از ورود، در خانه های عربی با بیرون آوردن کفش ها، در چین با جهت گیری ورودی به سمت جنوب و در ماداگاسکار به سمت غرب، صورت می گیرد (کوپر ،86:1384). ساختمان ها خود نیز می توانند بر این رفتار ها تاثیر بگذارند به طور مثال در اماکن مذهبی  تقدس محیط بر رفتار افراد تاثیر می گذارد  یا در یک مهمانی رسمی  در خانه ی یک فرد مهم رفتار ها به گونه ای مودبانه تر و محترمانه تر است. ضمن آنکه چهره به عنوان متعارف ترین علامت هویت به کار می رود، پوشش، تدارک ها و محیط ها هم در این مورد کاربرد دارند (راپاپورت ،105:1384). این ویژگی می تواند در نقاشی ها و عکس ها بهتر نمایان شوند  و تاثیر خود را بر محیط بگذارند. البته برای دریافت رمز و حقیقت نمادها باید از تاریخچه زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و نیز آثار هنرمند کمک گرفت تا بتوان به معنایی مشابه آنچه وی در نظر داشته نزدیک شد (راکعی و افخمی، 1379: 173). این نماد گرایی در معماری اسلامی بسیار مورد استفاده قرار گرفته شده است چرا که تمایل به کشیدن مستقیم چهره ی انسان از دیدگاه کاری نا متعارف به شمار می رفته است. این نماد ها به گونه ای صفات و ویژگی های خداوند را بر اساس گفته های قرآن و به صورت رمز گونه در پس عناصر نیمه ثابت مساجد تداعی می کنند. هدف تمام کارهای دستی بی نظیر با قدرتی تمام و کمال با استفاده از متغیرهای ادراکی در احساس کیفیت –رنگ، مواد، مقیاس، نور وسایه، صدا، زیبایی بصری، و دما و بو از این قبیل برای حصول معنی و هدفی تداعی کننده معنا بود (راپاپورت ،24:1384).








بنا هایی که شخصیت محور می باشند همیشه دارای معنای پنهانی از ویژگی های شخصیتی صاحبانشان بوده اند دیدگاهی که این افراد از خود بر جای گذاشته اند در خانه هایشان نمود پیدا می کند این آثار در خانه های ابدی افراد که مقابر می باشند هم جلوه می کند پیوند میان مقبره و شخصیت متوفی بطور مثال در گنبد قابوس واضح است. قابوس مرد خارق العاده ای بود که بتناوب از سال 976 تا حوالی 1012 بر گرگان فرمان راند. او عالم و حامی علما، شاعر و حامی شعرا، خوش نویس، منجم، زبان شناس، شطرنجباز، جنگاوری دلیر و در عین حال بد گمان بود و سرانجام به دست بزرگان خشمگین کشته شد. زندگی او طوری بود که به ادامه ی امن و آسایش امکان می داد و به همان ترتیب تقدیر را به مبارزه می خواند – تمامی این خصوصیات در طرح این بنا به خوبی نمایش داده شده است. قدرت آن در بلندی زیاد و تنهایی سوت و کورش، در ترکیب ناب حجم ساده و شکل نیرومند نهفته، که راه را بر هر بحث و گفت و گو یا اشتباهی می بندد. بنا کاملا لخت است، مانند جنگجویی در مبارزه با سرنوشت و آنچنانکه بود، شهریار شاعری در کشمکش با ابدیت. این بنا باوقار و سهمگینی اش نمایشی است از مرگ و شکست مرگ (پوپ ، 86:1390). این ویژگی ها همه توسط معمار به گونه ای هنر مندانه  در بنا نمایان شده است تا شخصیت فرد در بنا نمود پیدا کند وبه راحتی برای بازدیدکنندگان تعبیر شود. در شکل گیری این بنا معنا در عناصر ثابت، نیمه ثابت و غیر ثابت بکار گرفته شده است .






در جوامع امروزی بسیاری روی به انتخاب خانه های پیش ساخته آورده اند اما هنوز هم بعد شخصیتی مورد توجه قرار می گیرد. کارل ورث من، جامعه شناس دانشگاه برکلی، در تحقیقی که درباره ی نحوه انتخاب خانه توسط ساکنین حومه ی شهر کالیفرنیا انجام شده، نتیجه گرفته است که بسیاری از مردم خانه هایی خریده اند تا تصویری که از خود دارند را تقویت و تثبیت کنند – هم به منزله ی شخصی منفرد و هم به منزله ی شخصیتی در یک موقعیت اجتماعی مشخص (کوپر،60:1384). طغیان های درونی، دیدگاه ها، شرایط اجتماعی براحتی در خانه های شخصی متظاهر می شوند. برای مثال هیپی ها به دلیل دیدگاه خود خانه های متحرک را برای زندگیشان انتخاب کرده بوده اند خانه هایی نه تنها متحرک بلکه ارزان که این بازتابی است از موقعیتی که ساکنانشان در مناسبات روانی دارند، مناسباتی که به خود و آشکار ساختن خصوصیات منحصر به فرد خودشان مربوط است و نیز به ارضاء نیازشان به جست و جوی درونی برای آزادی حرکت و جابجایی هماهنگ با تغییرات آب و هوایی (  همان : 63). به گونه ای هیپی ها خود را دارای شخصیتی متفاوت می بینند به همین دلیل این تفاوت را در عناصر کالبدی نمایان می سازند به طور مثال در کامیون هایی که تبدیل به خانه شده اند و یا چادر های سرخپوستی و این چنین خانه های متفاوتی زندگی می کردند. بنابراین دیدگاه های اجتماعی که شخصیت های اجتماعی منحصر به فرد را به وجود می آورند براحتی در مسکن تجلی می یابند.
5- یافته ها ، بحث و نتیجه گیری
      بشر از ابتدا خانه را با مضمون و معنای خاصی بنا نموده است. برخی بر این باورند که خانه های اولیه از ابتدا برای نگاه داری از آتش بنا شده اند. مسکن خود به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم می شود و این ویژگی در انسان هم صدق می کند که دارای صورت و سیرت است. چنین تعبیری در برخی از مذاهب هم بیان شده است. مذاهبی که نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارند. ساختمان ها همیشه طبق چهار چوب های خاصی بنا می شوند و همین چهار چوب ها هستند که خود در دیدگاه شهری هویت یک محله را نشان می دهند و به عنوان امضای یک منطقه به حساب می آیند اما در یک نگاه ریزبینانه تر تفاوت ها در برخی عناصر خانه هستند که باعث خصوصی شدن آن می شوند و خانه را شخصیت محور می سازند.  این تفاوت ها و تغییر ها در خود معنایی دارند که این معانی از دو دیدگاه: اول از دیدگاه مصرف کننده و دوم از دیدگاه کسی که از دور با آن مواجه می شود قابل بررسی است. علاوه بر این تعبیر این معانی مستلزم آشنایی با فرهنگ آن منطقه است علی رقم این که ویژگی های خصوصی ساز خانه ها می توانند معنای جهانی داشته باشند و در تمام دنیا با دیدن این عناصر یک برداشت در انسان تداعی شود.
در این مقاله دریافتیم که القای شخصیت در یک خانه و یا هر بنایی، در عناصر ثابت، نیمه ثابت و غیر ثابت صورت می پذیرد. این عناصر دست به دست هم داده و با ترکیبی مناسب یک بنای شخصیت محور ایده آل را به وجود می آورند. عناصر ثابت معمولا عملکردی می باشند و بیشتر تحت تاثیر چهار چوب ها هستند اما این عناصر نیمه ثابت و غیر ثابت هستند که پیوند نزدیک تری با شخصیت صاحبان خانه و کسانی که در آن زندگی می کنند دارند. لذا براحتی قابل گسترش، شناسایی و تغییر می باشند. انسان ها با شناخت این عناصر و تاثیرگذاری بر آن ها می توانند به راحتی رد پایی از شخصیت خود بر بنا بر جای بگذارند.
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